
یکی از مهم ترین مسائلی که جامعه ایران 
به شــکلی جدی درگیر آن اســت، مواجهه با 
سنت، گذشــته، نوستالژی و پیشــرفت است. 
طیف هــای متفاوتی از جامعه ایران هر یک به 
شکلی به این مفاهیم واکنش نشان می دهند و 
طرفه اینکه در شرایط متلاطم جامعه، هر یک 
از این مفاهیــم در جنبش های اجتماعی ایران 
نقش بسزایی داشته اند. «گذشته» و «سنت» با 
یکدیگر رابطه ای تنگاتنگ دارند. گذشــته زمان 
سپری شــده است و ســنت پدیده ای است که 
توانســته در دل گذشــته به حیات خود ادامه 
بدهد و از این رو است که سنت همواره با اقتدار 
همراه اســت. اگر بخواهیم جنبش (انقلاب) 
مشروطه را از این منظر واکاوی کنیم، به ابعاد 
تازه ای دست خواهیم یافت. دوران مشروطه، 
دوران آشــنایی با مفاهیمی اســت که چندان 
ریشه در سنت و به  تبع آن در گذشته نداشته اند. 
مفاهیمی همچون قانــون، مجلس، آزادی و 
حتی خود مشروطیت، جملگی از دستاوردهای 
دنیای جدید بوده انــد که از راه های گوناگون از 
خارج از مرزها و به  واســطه روشــنفکران به 
ایران رســیده بودند. آغاز پیــکار دنیای قدیم و 
جدید را می توان در این عصر مشاهده کرد. اما 
این عصر طلایی در مواجهه با ســنت مغلوب 
شــد؛ با اینکه جماعتی تحصیل کرده، بانفوذ و 
قابل احترام از مشــروطیت دفاع می کردند، اما 
در مورد آحاد جامعه نه تنها گذشته در «حال» 
آنان نقش آفرینی می کرد، بلکه عمیقا دلبسته 
گذشته بودند. ســنت حی و حاضر در دل این 
گذشــته چنان اقتداری داشت که می توانست 
هــر پدیده جدیدی را که مانــع آرامش زندگی 
معمول و مرســوم می شــد، کنار بزند؛ خاصه 
اینکه ســنت از چنان اقتداری برخــوردار بود 
کــه در بزنگاه هایی نقش ایدئولــوژی را بازی 
می کــرد. بنابرایــن ســردمداران ایــن جنبش 

اجتماعی کــه مردم را بــه دنیای 
با همه  فرامی خواننــد،  جدیــدی 
رؤیاها و دستاوردهای بی نظیرشان 

ناکام ماندند. 

در دنیــای این روزهای مــا، جهان دیگر بر 
زمیــن یقین قــدم نمی زند؛ بر لبــه ای از ابهام 
حرکــت می کند، میــان مه، میــان اضطراب، 
میان فردایی کــه هر صبح، چهــره ای تازه از 
نااطمینانی به خود می گیرد. در چنین زمانه ای، 
انسان بیش از آنکه زندگی کند، شتاب می کند. 
می خرد، انبار می کند، مقایسه می کند، و گاهی 
می کوشــد خلأ درون را با وفــور بیرون پنهان 
ســازد. گویی بازار، پناهــگاه موقت هراس ها 
شده است. ســبدها سنگین تر می شــوند، اما 
دل ها سبك تر و آرام تر نمی شوند. خانه ها پرتر 
می شــوند، اما آرامش، هنوز جایی دور، پشت 
مه ایستاده است. این ولع خرید، همیشه از نیاز 
نمی آیــد؛ گاه از ترس می آید، از بیم کم آوردن، 
از هراس جا ماندن، از ســایه روزهایی که هنوز 
نیامده اند اما ذهن را پیشاپیش خسته کرده اند. 
در عصر تردید، بسیاری نه برای امروز، که برای 
اضطراب فردا خــرج می کنند. گویی انســان 
معاصر، در میانه مه، شــتاب را جانشین تأمل 
کرده اســت؛ بی آنکه بداند شــتاب در مه، گاه 
بیش از ایســتادن، آدمی را بــه پرتگاه نزدیك 
می کند. چه بسیار خریدها که تسکین نبودند؛ 
فقط اندکی اضطــراب را عقب انداختند. چه 
بسیار وفورها که نتوانستند جای خالی ثبات را 
پُر کنند و چه بسیار چراغ های پرنور تجمل که 
در نهایت، تاریکی تردید را خاموش نساختند. 
شــاید مســئله اصلی روزگار مــا، کمبود کالا 
نباشــد؛ کمبود اطمینان باشد، کمبود آرامشی 
که انســان بتواند در آن، آهسته تر نفس بکشد 
و بی هراس تــر قــدم بــردارد. و بــا همه این 
ابهام ها، هنوز چراغ هایی روشن مانده اند. هنوز 
دست هایی هســت که در میانه اضطراب، به 
جای انباشــت، به مهربانی پناه می برند. هنوز 
دل هایی هست که زیر فشار این همه تردید، از 

تپیدن برای عشق و امید باز نایستاده اند. 

در عکــس صفحه یــک روزنامه بــه تاریخ 
سه شــنبه  ۵ خــرداد، نــام عــکاس خدیجــه 
محمدی نامقی اشتباه درج شده، ضمن پوزش از 

ایشان بدین وسیله اصلاح می شود.
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بازگشایی اینترنت؛ تصمیمی در مسیر امنیت ملی و عقلانیت حکمرانی

پرش سه گام یک  سال جنگ در تصویری از 

بازگشــایی مجدد اینترنت بین المللی در ایــران پس از هفته ها محدودیت 
ناشــی از شــرایط جنگی و ملاحظات امنیتی، به یکی از مهم ترین موضوعات 
سیاسی و اجتماعی روزهای اخیر تبدیل شده است. تصمیم رئیس جمهور برای 
برقراری دوباره ارتباطات بین المللی، موافقان و مخالفان متعددی پیدا کرده و 
طبیعی نیز هست که در فضایی چنین حساس، هر اقدام دولت با واکنش هایی 
مواجه شود. با این حال، آنچه در این میان بیش از هر چیز اهمیت پیدا می کند، 
ضرورت نگاه واقع بینانه و دوری از قضاوت های هیجانی و سیاسی است. آنچه 
اهمیت دارد ، تحلیل این تصمیم بر اســاس منطــق حکمرانی، مصالح ملی و 
واقعیت های اجتماعی و اقتصادی کشور است، نه صرفا رقابت های سیاسی و 
منازعات جناحی. تردیدی وجود ندارد که در شرایط بحرانی و جنگی، دولت ها 
ناچارنــد برخــی محدودیت های موقت را برای حفــظ امنیت عمومی اعمال 
کننــد. اینترنت نیز به دلیل کارکرد دوگانه اش، هم می تواند ابزار اطلاع رســانی 
و مدیریت بحران باشــد و هم در برخی موارد بســتری برای تهدیدات امنیتی. 
بنابراین اصل تصمیم اولیه برای محدودســازی اینترنــت را باید در چارچوب 
شــرایط ویژه کشــور تحلیل کرد. بااین حال، همان گونه کــه اعمال محدودیت 
نیازمند منطق امنیتی اســت، رفع آن نیز باید بر پایه ارزیابی جدید از شــرایط و 
مصلحت عمومی انجام شــود. اســتمرار وضعیت فوق العاده بدون ضرورت، 
نه تنها کمکی به امنیت نمی کند، بلکه خود می تواند منشــأ بحران های جدید 

اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی شود.

واقعیت آن اســت که تجربه دهه هــای اخیر در جهان نشــان داده هیچ 
حکمرانــی پایداری نمی تواند میان امنیت و زندگــی روزمره مردم دیوار بلند و 
دائمی ایجاد کند. امنیت اگرچه یک ضرورت بنیادین برای بقای کشورهاســت، 
امــا زمانی معنا و دوام پیدا می کند که شــهروندان نیز احســاس کنند حقوق، 
معیشــت، ارتباطات و آینده آنان در معادلات تصمیم گیری دیده می شــود. در 
جهان امروز، اینترنت دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی یا ســرگرمی نیســت، بلکه 
بخشی از زیرساخت حیاتی کشورها محسوب می شود؛ همان گونه که برق، آب، 
حمل ونقل یا نظام بانکی اهمیت دارند. اختلال طولانی در این زیرساخت، تنها 
یک محدودیت فنی نیســت، بلکه به طور مستقیم  بر اقتصاد، آموزش، سلامت 

روان، اعتماد عمومی و حتی سرمایه اجتماعی اثر می گذارد.
جامعه ایران نیز در ســال های اخیر به شکلی عمیق با زیست دیجیتال گره 
خورده اســت. میلیون ها نفر از طریق اینترنت امــرار معاش می کنند، آموزش 

می بینند، خدمات دریافت می کنند و با جهان پیرامون خود در ارتباط هســتند. 
برای نســل جوان، اینترنت صرفا یک فناوری نیســت؛ بخشی از سبک زندگی، 
هویت اجتماعی و امکان مشارکت در جهان معاصر است. در چنین شرایطی، 
هرگونــه محدودیت گســترده و طولانی مدت، تنها یــک تصمیم امنیتی تلقی 
نمی شود، بلکه به مسئله ای مرتبط با کیفیت زندگی و احساس تعلق اجتماعی 
تبدیل خواهد شــد. نادیده گرفتن این واقعیــت  می تواند فاصله میان جامعه و 
ســاختار تصمیم گیری را افزایش دهد. از سوی دیگر، تجربه جهانی نشان داده 
است  انسداد گســترده اطلاعات در عصر دیجیتال، الزاما به کنترل بیشتر منجر 
نمی شــود؛ برعکس، در بسیاری از موارد، محدودسازی شدید ارتباطات رسمی 
باعث تقویت شــبکه های غیررسمی، گسترش شایعه ها  و افزایش بی اعتمادی 
عمومی شــده است. جامعه ای که دسترســی محدودتری به اطلاعات معتبر 
دارد، بیشتر در معرض روایت های غیرقابل راستی آزمایی قرار می گیرد. به همین 
دلیل اســت که بســیاری از نظریه پردازان حکمرانی مدرن معتقدند مدیریت 
بحران در عصر ارتباطات، بیش از آنکه مبتنی بر انســداد باشــد، نیازمند اقناع 
افکار عمومی، شــفافیت و حضور فعال دولــت به عنوان نماینده و امین مردم 

در میدان روایت ســازی است. در ایران نیز تجربه سال های گذشته 
نشان داده که محدودیت های گسترده اینترنت  اگرچه ممکن است 
در کوتاه مدت برخی ملاحظات امنیتی را تأمین کند، اما در بلندمدت 

هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل می کند.

مدتی است که قصد نوشتن این یادداشت را داشته ام و به نوعی در برخی مطالبم، نه به  صراحت 
بلکه در لفافه به آن پرداخته ام؛ مثلا بارها از این نوشــته ام که «آرزوهایمان را تبدیل به خبر و تحلیل 
نکنیم» و متأســفانه بســیار دیده ام که خلاف این عمل کرده ایم. این اشــاره را ضــروری می دانم که 
شــاید برای مردم عادی، این عیب نباشــد که جهان را از پنجره علایق و نفرتشان ببینند و خشنودی و 
ناخشنودی  خود را در نگاه به مسائل دخیل کنند، اما تحلیلگر در مقام تحلیل، بسیار باید از این عارضه 
پرهیز کند و در شرح جهان واقع، آنچه را هست  توضیح دهد، نه آنچه دوست دارد  باشد. در این ایام 
جنگ که در حقیقت یک  ســال است  طول کشــیده و در فاصله چند ماهه بین جنگ ۱۲ روزه و  جنگ 

۴۰ روزه، با آنکه نامش آتش بس بود و بمبارانی رخ نمی داد، ولی آتش جنگ همچنان لهیب می کشــید. بهتر است برای 
آنکه منظورم را واضح تر بگویم، به  ناچار مثالی بزنم. احتمالا مســابقات دومیدانــی را یا از نزدیک  یا از صفحه تلویزیون 
دیده اید. یکی از مجموعه مســابقات دومیدانی، مسابقه «پرش ســه گام» است. در این نوع از پرش، دونده با فاصله ای از 
چاله پرش که با گام هایش ســنجیده، می ایســتد و با فرمان داور به سوی چاله پرش می دود و وقتی  پایش به خط پرش 
می رســد، اولین گام پرش را برمی دارد و می پرد. بعد وقتی پای مخالف بر زمین رســید، جست دوم را می زند و در سومین 
گام، با تمام توان پای را بر زمین فشــار می دهد و در چاله پرش فرود می آید و تا جایی که می تواند  بدن خود را به ســمت 
جلو کش می دهد تا اندازه پرش را حداکثری کند.  من  وقتی  با فاصله و نه به سبب علاقه یا نفرت، به وقایع این یک  سال 
جنگ می نگرم، آنچه را رخ داده  بســیار مشابه پرش سه گام می بینم.  برای شرح این پرش و به خصوص گام دوم آن، لازم 
است خاطره ای را نقل کنم. آقای محمد ترکمان دهنوی که تاریخ پژوه و کارشناس تاریخ معاصر و از علاقه مندان مرحوم 
دکتر مصدق اســت و کتاب هایی چند در موضوع وقایع کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ دارد، حدود ۴۰ سال پیش برایم خاطره ای 
گفت که همیشه آن را در ذهن دارم. جناب ترکمان تعریف می کرد  پیش از انقلاب با عده ای از جوانان پرشور که دلبستگی 
به سرنوشت میهن و انتقاداتی نسبت به حکومت پهلوی داشتند، گرد هم آمده و هسته ای از جریان فعال سیاسی تشکیل 
داده بودند. در ادامه،  ســاواک همه آنان را بازداشــت کرد و به زندان انداخت و در رســانه های آن ایام از کشــف گروهی 
پنهــان و خرابکار گفــت. جناب ترکمان تعریف می کرد  در زندان و تحت بازجویی ها بود که تازه فهمید آن تشــکیلات را 

خود ســاواک راه اندازی کرده بود تا هم مخالفان را در پوشش آن تشکیلات، جذب و شناسایی کند  و 
هم در زمان لازم، با دســتگیری همه آنان و اعلام متلاشــی کردن یک گروه خرابکار، در جامعه چنین 
تصوری بســازد که ساواک اشراف اطلاعاتی بسیار گســترده و قدرتمندی دارد و همه  چیز در کنترل 
آن ســازمان مخوف است. در ادامه، جناب ترکمان به من  گفت  «از آن زمان بود که متوجه شدم  چه 
آرمان های بزرگ و شــریفی می تواند بازیچه اغراض کسانی باشد که احساسات پاک را به هر سو که 
خود می خواهند، هدایت کرده و جهت می دهند». حالا به این یک سال جنگ بازگردیم. گفتم که اگر 
با فاصله نگاه کنیم، این جنگ یک ســاله، بی شباهت به پرش سه گام نیست. به نقل از مدیران سابق 
و اسبق موساد، گفته می شود  سازمان های اطلاعاتی دشمنان ایران، ۲۰ سال برای تدارک این جنگ و نفوذ در ساختارهای 
کشــورمان، برنامه ریزی و ســازماندهی کرده بودند و با توجه به ترورهایی که در اولین روز هر دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه 
انجام شد، می توان متوجه شد که چقدر این نفوذ قدرتمند و گسترده بوده است که حتی با وجود ترورهای هولناک روز اول 
جنگ ۱۲ روزه، به هر دلیل که جای گفتنش در این یادداشت نیست، نتوانستیم صدمه ای به آن نفوذ بزنیم که در روز اول 
جنگ ۴۰روزه، همان واقعه و این بار بســیار عمیق تر رخ داد. آن سازماندهی ۲۰ ساله دشمنان، مانند همان دورخیز پرنده 
دوومیدانی کار بود و جنگ ۱۲روزه نیز  گام اول پرش. اما به گمان من، گام دوم این پرش که بخشی از همین یک  سال جنگ 
اســت، وقایع دی ماه است که همان موقع پمپئو (وزیر خارجه اسبق آمریکا) گفته بود نیروهای موساد در کنار معترضان 
در خیابان هستند. ترامپ نیز بارها از ارسال اسلحه برای معترضان گفته و گروه های جدایی طلب نیز نیروهای خود را از 
سراســر جهان برای عملیات دی ماه و جنگ پس از آن  فراخوانده بودند. و همان طور که گام دوم در پرش سه گام، انرژی 
ذخیره شــده لازم برای گام ســوم را آزاد می کند، این گام دوم جنگ، استارت لازم برای جنگ ۴۰ روزه بود  که بهانه آن را نیز 
فراهم کرد و ۹ اسفند، گام سوم پرش انجام شد. اینکه در ادامه  جنگ به کجا خواهد رسید  به  جای خود، ولی اینکه اولا 
نیروهای نفوذ، این همه دقیق  سازماندهی و عمل کردند، اینکه آن قدر این نفوذ قدرتمند بود که ترورهای اولین روز در هر 
دو جنگ را به شکل مؤثر انجام دادند و اینکه چه کردیم که بخشی از جامعه  چنین انرژی ای برای گام دوم پرش در اختیار 

دشمنان کشور فراهم کرد، جای دقت، هشدار و توجه دارد.

ادامـه در 
صفحه

۴

 جنگ  بی تردید مشــمئزکننده و ناخوشایند است، 
امــا گاه راه گریزی از آن نیســت. گاهی روابط به 
آنجا ختم می شــود کــه این گزینــه را نمی توان 
انتخــاب یا رد کــرد، بلکــه تحمیل می شــود، 
چنان که شــد. آیا جنگ ها ســرآغاز یک دشمنی 
و تداوم پایدار خشم هســتند؟ در دنیا مثال های 
فراوانی از جنگ ها  و دشــمنی هایی هســت که 
نتیجه آن تخاصم ابدی نبوده اســت. من از انبوه 
مثال های خارجــی گذر  می کنم و ایران و عراق و 
پس از آن ایران و عربســتان را مثــال زده و آن را 
جایگزین مثال های خارجی می کنم. کمتر کسی 
گمان می برد که نتیجه آن جنگ خونین (ایران و 
عراق) که حاصل آن انبوه خسارت های معنوی و 
مادی بود، چنین رابطه عمیقی شــود و دو کشور 
به متحدی اســتراتژیک تبدیل شوند. کمتر کسی 
باور داشــت  ایران از آل ســعود بگذارد و روابط 
دیپلماتیــک خود را در عین حفــظ خط مرزها و 
تفاوت ها از ســر بگیرد. جنگ ها ابدی نیســتند، 
چنان که موضوع دشــمنی پــس از آن نیز ابدی 
نیســت . روابط تهران-واشــینگتن به شرایطی از 
بی اعتمادی و شــکنندگی سیاسی رسیده بود که 
جنگ گریز ناپذیر بود. برخــلاف برخی تصورات، 
مقاومت و سازماندهی حرفه ای در ایران به دنیا 
ثابــت کرد که ایران لقمه گلوگیری اســت. حال 
که نظام تصمیم گیری سیاســی در ایران به این 
نتیجه رسیده است که برای حفظ منافع کشور 
راه مصالحه و بازگشت آرامش را در پیش گیرد، 
باید فضای مناســبی برای فعالیت اقتصادی و 
ســرمایه گذاری در نظر گرفت. نــگاه این جانب 
به عنوان یــک دولوپر (Dveloper) با ۳۰ ســال 
فعالیت حرفه ای در عرصه صنعت ســاختمان 
و ارزیابی مســائل از نگاه یک فرد اقتصادی، این 

اســت که این بازگشــت آرامش و 
ترک مخاصمــه می تواند دریچه ای 
باشــد برای روابط اقتصــادی بین 

شرکت های بزرگ در دو کشور. 

یـادداشـت

زنجیره بقای توافق احتمالی
در دستان بخش خصوصی
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یادداشت

یادداشت

افشین حبیب زاده

احمد غلامی
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رامین خسروخاور

مهرداد احمدی شیخانی

پژمان جوزی 
رئیس انجمن صنعت ساختمان

انا الله و انا الیه راجعون
جناب حجت الاسلام والمسلمین 

سید محمد خاتمى
 با کمال تأثر درگذشت خواهر 
عزیزتان، بانوى پرهیزگار و 

نیکوخصال، مادر مهربان اخوان 
تابش را خدمت شما و این عزیزان 
تسلیت گفته و براى آن روح پاك، 

غفران الهى و براى شما و کلیه 
بازماندگان صبر و اجر تمنا داریم.

سید مصطفى تاج زاده
فخرالسادات محتشمى پور

در «شرق» امروز  می خوانید:     آیا فساد در حزب حاکم، سانچز را مجبور به استعفا می کند؟     دنیا فقط دود و آوار نیست     آیا پکن به مرکز جدید دیپلماسی و تنظیم نظم جهانی تبدیل می شود؟

حفظ انسجام کنونی 
و پرهیز از اختلافات پوچ 
سیاسی  و برجسته کردن 

تفاوت های اجتماعی
۶

رهبر انقلاب در پیامی به مناسبت آغاز سومین 
سال فعالیت مجلس دوازدهم تأکید کردند

بــرگزیـــده�هــا

گزارش میدانی «شرق» از لایه های پنهان فقر در پایتخت
 با بازگشت نسیه  و حذف رفاه طبقه متوسط

گفت وگو با  امیرعباس پیام  و دانیال خیری خواه 
نویسنده  و بازیگر  سریال «بی عاطفه»

گزارش «شرق» از تأثیر جنگ اوکراین و جنگ ایران بر مسیرهای انرژی 
و معادلات اقتصادی در کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان

تهران
شهر جیب های خالی

قفقاز جنوبی 
در آستانه تغییر

در «بی عاطفه» شخصیت ها 
از  بطن جامعه آمده اند

۵

۳

۷

محاصره دریایی ایران شکسته شد
«شرق» روایت می کند؛ در میانه تنش های خلیج فارس و ادعای ترامپ از شروط آمریکا و زمزمه های نهایی شدن  تفاهم نامه تهران -واشینگتن 

نتانیاهو  و پاکسازی قومینتانیاهو  و پاکسازی قومیوضعیت انسانی در متراکم  ترین باریکه جهانوضعیت انسانی در متراکم  ترین باریکه جهان
 در غزه در غزه

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید
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